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  :چكيده

را برعهده دارد؛ اما مهم آن است كه  يگربه ذهن د ياز ذهن يانتقال معن يفةسازندة زبان وظ يها گزاره
 يمطلوب يزاناز م يامحفظ گردد و آن پ گير يامو پ رسان يامپ يها، اعتبار اجتماع گزاره ينهنگام ارائة ا به

است و  تيادب يزممتاز و متما گونةدر قرآن،  يامبرانگفتمان پ يبرخوردار باشد. شكل ساختار يتاز ادب
مقاصد پنهان و آشكار است. گفتمان حاكم بر  يو صدور آن در جهت القا ييمعنا يگيملاك آن، چندلا

دعوت با قوم لجوجش  ينا يفيتو ك يدتوح يسورة نوح كه در ارتباط با دعوت مستمر نوح (ع) به سو
 ينجهت در ا ينهم در قرآن است. به يامبرانگفتمان پ يتادب ييدتأ يبرا يمناسب ياربس ياست، الگو

سورة نوح  يدر نظام زبان يتوجوه ادب يليتحل -يفيروش توص بر يهپژوهش تلاش بر آن است با تك
 يراهكار گفتمات ينتر كه مؤدبانه يرمستقيمغ يراهكار گفتمان دهد ينشان م يج. نتايردقرار گ يلمورد تحل

خود  سوره به ين) را در ا74بسامد (% ينالاتراست، ب گوگفت ينطرف يجهت حفظ اعتبار اجتماع
  است. اختصاص داده

  .يرمستقيمراهكار غ ي،گفتمان يراهكارها يت،سورة نوح، ادب يم،قرآن كر: هاكليدواژه
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  . مقدمه1
موضوع علم فرضـي ادبيـات اسـت و     ادبيت

واسطة سـاختار و نقـش خـاص گفتمـان ادبـي       به
در ادبيات همانند پديـدة   ادبيت«شود.  تعريف مي

زبان در مقولة گفتار است؛ يعني آنچه كـه تمـامي   
آثــار ادبــي در بيــان مفــاهيم انتزاعــي از آن بهــره 

ت . )Mounin, 1974: 206(» بـرد  مـي  ويژگـي   ادبيـ
ست كه متن ادبي را در نوع خود فردي ا منحصربه

تنهـا نقطـة    نـه  ادبيت«كند. از اين منظر  همتا مي بي
اي ميان متن ادبي و غيرادبي است؛  افتراق برجسته

بلكه وجه تمايز يك اثر ادبي در مقايسه بـا سـاير   
. دامنـة  )Riffaterre, 1979: 8(» آثار ادبي نيز اسـت 

گسـترده  همان انـدازه   به ادبيتهاي  پيدايش نشانه
ــي    ــبك و ويژگ ــت، س ــه خلاقي ــت ك ــاي  اس ه

باشـد؛ لـذا    فـرد هـر اديـب متمـايز مـي      منحصربه
پژوهش دربـارة ادبيـات نبايـد تنهـا بـه مطالعـة       «

ها و آثار ادبي موجود بپردازد؛ افـزون بـر    صورت
آن، بايد مجموعة ساختارهاي مجازي ادبي را نيز 

  .)Todorov, 1971: 46(» بررسي كرد
  . بيان مسأله1-1

سازي آن اسـت؛   متن، نتيجة كنُش ادبي ادبيت
هرگاه در يك متن، بـا اسـتفاده از   «شكل كه  بدين

ــار    ــان، اعتب ــي زب ــاهري و انتزاع ــاختارهاي ظ س
اجتماعي طرفين پيـام رعايـت شـود، آن مـتن در     

. از )Spencer, 1996: 4(» گيرد قرار مي ادبيتدايرة 
تنهـا ميـزان واقعـي بـراي تشـخيص      «اين منظـر،  

گيـر و   يك متن، تداوم ارتبـاط پيـام   ادبيتش ارز
همة «. بنابراين )Thomas, 1995: 9(» رسان است پيام

ت پردازان در مـورد   اصولي كه تاكنون نظريه  ادبيـ

اند، باتوجه به كيفيت ايـن ارتبـاط و    پيشنهاد كرده
منظــور مجهزكــردن اثــر بــه ابــزار لازم بــراي   بــه

ــام ــرانگيختن تحســين پي ــا مــي ب ــر، معن ــد گي » ياب
)Molinié & Pierre, 1998: 90(.  

گاه طـرز برخوردهـا و رفتارهـاي     زبان تجلي
هـر نـوع تغييـر    «مختلف اجتمـاعي اسـت؛ زيـرا    

ي از تغييـر عقيـده و   ساخت ظاهري زبان، نمـود 
. )272: 1362پــور،  (لطفـي » باشــد رفتـار اجتمــاعي مـي  

هـا   بنابراين يك صورت زباني ادبي در تمام بافت
هاي رفتاري وجود نـدارد؛ بلكـه بنـابر     و موقعيت

سـازي زبـان    هاي ادبي متغيرهاي مختلف، صورت
كند. اين متغيرها شامل سه عامل: طرفين  تغيير مي

قدرت و جايگاه اجتماعيِ  گفتگو (جنسيت، سن،
، موضـوع  )137:  2015(حمراوي، گوينده و مخاطب) 

. )165: 2013(لهويمــل، گفتگــو و بافــت آن اســت   
هـاي زبـاني گفتمـان و     زبانشناسان دربارة ساخت
بـودن پيـام وهمچنـين     ارتباط آن بـا ميـزان ادبـي   

گير و  راهكارهاي تداوم و يا قطع ارتباط ميان پيام
هايي معرفي نمودند كه نقطـة   برسان چارچو پيام

هراندازه در يـك  «ها اين است كه  عطف عمدة آن
گفتمان از راهكارهاي گفتماني غيرمستقيم بيشـتر  

ــان ادب  ــود، آن گفتم ــتفاده ش ــت  اس ــدتر اس » من
تـوان   . بـر ايـن اسـاس مـي    )37: 2012(السامر، 

را به دو بخش كلي مسـتقيم   گفتماني راهكارهاي
غيرمستقيم (ضـمني و  (صريح و بدون واسطه) و 

  باواسطه) تقسيم نمود.
عنـوان يـك    قرآن كريم در درجة نخسـت بـه  

هاي گوناگوني را براي بيان مفاهيم والا  متن روش
اسـت؛   كـار گرفتـه   و تأثيرگذاري بـر مخاطـب بـه   

توان مـتن قـرآن را نمونـة والاي     مي«طوري كه  به
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ــت  ــي دانسـ ــتن ادبـ ــ(ز» مـ ). 23: 1886 دان،يـ
 ةحـوز ، يتبـاط بـا سـخن اله ـ   جنبة ارترين  ياصل

معنـوي آن را   ةاسـتفاد  ةنيآن است كه زم يشناخت
داراي  فـرامتن دينـي  «زيـرا  آورد؛  فـراهم مـي  نيز 

ابـزار زبـان انتقـال     قي ـاسـت كـه از طر   ييمحتوا
در  تأمـل  ).8: 1386روشـن،   دييسـع » (بـد اي مي
آن، راز  ادبـي  في ـقـرآن و درك نكـات ظر   اتيآ
ــايز ــلام وحــي  ييب ــراك ــان را ب ــده نماي ي خوانن

قرآن همـان شـكل و صـورت     اسلوب«سازد.  مي
 يباشــكوه و كلامــ ييســخن اســت كــه در معنــا

 ييبـا يرا بـه ز  ها تيو واقع شود مي انيپرفروغ نما
از ). 152: 1370 (ابـوزهرة، » كشـد  يم ـ ريبه تصو

 ييو رسـا  ييوايعلاوه بر شقرآن  ادبيتهاي  جنبه
عواطـف   ختنيو بـرانگ  يرگـذار يتأثكلام، قدرت 

و نكـات   قياز حقـا  ياريذكـر بس ـ «است.  يانسان
 زاني ـم بايو ز عيبد يآن هم در قالبقرآن، ة آموزند

» ســازد آن را دوچنــدان مــي ميمفــاه يرگــذاريتأث
ــومزير،  ــا .)118: 2007(ب ــموضــوع در م ني  زاني

هـاي   شاهدهاي قرآنـي موجـود در كتـاب    فراوان
ا مشاهده است كه متن قـرآن ر  ادبي و بلاغي قابل

  نمايند. اعلام مي ادبيتالگوي درست و مناسب 
تكيـه   در پژوهش حاضر تلاش بر آن است با

تحليلي ساختار زباني گفتمان  -بر روش توصيفي
سورة نوح (ع) مورد تحليل و ارزيابي قرارگيرد و 
ــان    ــاعي مي ــاه اجتم ــتلاف جايگ ــه اخ ــه ب باتوج

ت گير در اين سـوره، ميـزان    رسان و پيام پيام  ادبيـ
  مان استخراج گردد.گفت
  . ضرورت، اهميت و هدف1-2

در گفتمان داعيـان راه   ادبيتهاي  كشف جنبه
حقيقت در قرآن كه نمونـة والاي آن در گفتمـان   

توانـد الگـوي مناسـب     پيامبران مشهود است، مـي 
در ديگر متـون باشـد. گفتمـان حـاكم بـر       ادبيت

هاي متني  جهت دربرداشتنِ لايه سورة نوح (ع) به
و وجوه معاني متعدد در گفتگوي ميان نـوح (ع)  
با قوم خود و خداوند، نشانگر رابطة تأثيرگـذاري  

رسـان اسـت.    گيـر و پيـام   و تأثيرپذيري ميان پيـام 
جاكه در اين سـوره گفتگـو نقـش     همچنين از آن

رسـان و   دارد و بافت ارتباطي ميـان پيـام   محوري
گيـر نيـز حـاكي از فضـاي غيررسـمي ميـان        پيام
هاســت؛ لــذا ســاختار زبــاني گفتمــان آن،      آن

پذير اسـت و كشـف ارتبـاط     چندوجهي و تأويل
ميان وجوه مختلف، بر اهميـت پـژوهش در ايـن    

  افزايد. سوره مي
  هاي پژوهش . پرسش1-3

يـزان بـا   گفتمان سورة نـوح (ع) تـا چـه م    -
  همسو است؟ ادبيتراهكارهاي گفتماني 

بيشترين راهكار گفتمـاني مورداسـتفاده در    -
  گفتمان اين سوره كدام است؟

  . روش و چارچوب پژوهش1-4
در گام نخست، تمام گفتگوهـاي رايـج ميـان    

گيـر در سـورة نـوح اسـتخراج      رسـان و پيـام   پيام
ــدول   ــر در ج ــاختار زي ــق س ــد و طب ــاي  گردي ه

  بندي شد: مشخص، دسته
  خداوند ←نوح          نوح  ←خداوند 
  نوح ←نوح         قوم نوح ← نوح قوم 

هــا و دســتيابي بــه نتيجــة  بــراي بررســي داده
مناسب از روش تحليل محتوا اسـتفاده شـد؛ لـذا    
تمامي گفتگوها، تحليل و بررسي شد و بر اساس 

ت هاي  شاخصه هـاي مخصـوص    در جـدول  ادبيـ
بندي گرديد تا بستري مناسب براي بررسـي   دسته
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ــواي آن ــراي   موضــوع و محت ــراهم شــود. ب هــا ف
تـر،   ترشدن تحليل و امكان بررسي سـنجيده  عيني

هــاي برگرفتــه از گفتگوهــاي ســوره،  بســامد داده
گيري شد و به كمك فنـون آمـار توصـيفي،     اندازه

  نتايجِ پژوهش تفسير گرديد.
  يشينة تحقيق. پ1-5

ت سـاختارهاي زبـاني   دربارة  در گفتمـان،   ادبيـ
ــترده  ــات گس ــه از    مطالع ــذيرفت ك ــورت پ اي ص

منـدي:   ادب«تـوان بـه كتـاب     ها مـي  ترين آن برجسته
م) از 1987» (برخي از ساختارهاي فراگير كاربرد زبان

عقيــدة  م) اشــاره كــرد. بــه1987بــراون و لوينســن (
سه عامـلِ فاصـلة اجتمـاعي،    «نويسندگان اين كتاب، 

 ــ ــار، ب ــوان عوامــل  هرابطــة قــدرت و درجــة اجب عن
رسان  كننده يا تهديدكنندة اعتبارِ اجتماعيِ پيام حفاظت
ــام ــت؛    و پي ــوردار اس ــالايي برخ ــت ب ــر، از اهمي گي

اي كه هر اندازه اين سه عامل شدت يا ضعف  گونه به
» كنـد  رسـان نيـز تغييـر مـي     داشته باشد، نوع بيانِ پيام

ظريـه  كه اين ن پس از اين. )64: 2016(القحطاني و الرياشي، 
هاي متعـددي   شناسي مطرح شد، پژوهش در زبان

در زبان عربي و فارسي نيز صورت پـذيرفت كـه   
پرداختنـد؛   ادبيتبه بررسي متون مختلف از منظر 

  :جمله آناز 
صــور الأمــر في «م) در كتــاب 2005أبوتــاكي ( -

با بررسي سـاختارهاي  » العربية بين التنظـير والاسـتعمال
نتيجـه رسـيد كـه گـاه      امر در زبان عربي به ايـن 

ــراي     ــي ب ــديلي خاص ــاي تع ــب از ابزاره مخاط
كنـد؛ لـذا محتـواي اصـلي      دستوردادن استفاده مي

هـايي   دهـد، بلكـه بـا تكنيـك     دستور را تغيير نمي
  كند. خاص، فشار آن را كمتر يا بيشتر مي

نامــة دكتــرا بــا  م) در پايــان2010( حكيمــة -
سـي آمـاري   با برر» المتلقـي في الخطـاب القـرآني«عنوان 
در قرآن كريم چنين نتيجه گرفت كه  ادبيتنظرية 

هـاي قـرآن، اعتبـار اجتمـاعيِ      در تمامي كارگفت
  گير حفظ شده است. رسان و پيام پيام

التلطـّف في «نامـة   م) در پايان2011العموش ( -
بر آيـاتي بـا    ادبيتضمن اجراي نظرية » لغـة القـرآن

رفـت  محوريت تقوا، مرگ و ترس چنين نتيجه گ
محـور از   كه در تمامي اين آيـات، گفتمـاني ادب  

گيـر (انسـان)    رسان (خداوند) بـه پيـام   جانب پيام
  حاكم است.

التهـذيب الکلامـي: «م) در مقالة 2012السامر ( -
ــة  » دراســة اجتماعيــة تداوليــة ــددادن نظري ــمن پيون ض

شناسـي، بـه تحليـل چنـد      سخن به جامعه ادبيت
ــداول محــاوره  ــزان  الگــوي مت اي پرداخــت و مي

  ها را  مورد بررسي قرار داد. محوري آن ادب
مراعـاة الأدب في «م) در مقالة 2012الخطيب ( -

 -انسان و انسـان  -دو نوع رابطة خدا» القـرآن الکـريم
انسان را از منظر زباني مـورد بررسـي قـرار داد و    

  مند دانست. وعِ رابطه را ادبهر دو ن
ــة 2015حمــراوي ( - نظريــة التــأدب «م) در مقال

به ارائة الگوهـاي مؤدبانـة زبـان كـه     » في اللسـانيات
م) و بـــراون و 1983م) و لـــيچ (1973ليكـــاف (
م) مطرح نمودند پرداخت و همـة  1987لوينسن (

اين الگوها را قابل انطباق بـر تمـام متـون عربـي     
  دانست.

بررســي «ش) در مقالــة 1362(پــور  لطفــي  -
ــر    ــوني از نظـ ــي كنـ ــه در فارسـ ــان مؤدبانـ زبـ

با بررسي هنجارهاي مؤدب بـودن  » شناسي جامعه
هاي مؤدبانة گفتار چنين نتيجه گرفت كـه   و قاعده
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هـاي توانـائي كـاربرد زبـان در      ادب يكي از سازه
  مراودات اجتماعي است. 

بررســي و «م) در مقالــة 1998طالقــاني ( -
هاي تعارف در زبان فارسـي از منظـر    تحليل گونه

ساختارهاي مختلف تعـارف در زبـان   » مندي ادب
فارسي را منطبق با بافت بيروني زبان دانست و با 
بررسي آماري اثبات كرد كه بيشتر اين سـاختارها  

  اند. مؤدبانه
منــدي در  ادب«م) در مقالــة 2002اكبــري ( -

ن با بررسي علل كاربرد زبـا » ساختار زبان فارسي
ــه در فارســي، بيشــتر آن ــه مســألة  مؤدبان هــا را ب

  فرهنگ ارتباط داد.
ش) در مقالـة  1393عبداللهي و همكـاران (  -

قرمـزي و پسـرخاله از منظـر     بررسي فـيلم كـلاه  «
هـاي   با بررسي شيوة گفتار شخصـيت » مندي ادب

اين فيلم بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه شخصـيت       
رار منـدي ق ـ  قرمزي در حدي مطلوب از ادب كلاه

داد و بر خلاف آن، شيوة گفتار آقاي مجـري، در  
ــت  ــش تربي ــوب    نق ــد مطل ــودك، از ح ــدة ك كنن

  مندي فروتر است. ادب
ش) در مقالـة  1393نيا و سـلطاني (  مقدسي -

ورزي در  كاربردشناسي زبان و سازوكارهاي ادب«
بـا بررســي ســاختارهاي  » برخـي از ادعيــة شــيعه 

نين نتيجه مند در گفتگوهاي انسان با خدا، چ ادب
گرفتند كه انسان در هنگام طرح خواستة خود بـا  

ــازوكار كوچــك  ــد، از س ــود و  خداون ــت خ داش
  كند. داشت ديگري استفاده مي بزرگ

ــه پيشــينة يادشــده،   ــاكنون هــيچ باتوجــه ب ت
در گفتمان  ادبيتساختارهاي پژوهشي به بررسي 
ويژه گفتمان سورة نوح (ع)  پيامبران در قرآن و به

درستي ادعا كرد كـه   توان به بنابراين ميد. نپرداختن
ميـزان  اين نخستين اثـري اسـت كـه بـه بررسـي      

  .پردازد ميدر گفتمان سورة نوح (ع)  ادبيت
  . بحث و بررسي2
  . مختصري دربارة سورة نوح (ع)2-1

ــوح (ع) داســتان ــوم سرگذشــت و ن  در او ق
امـا   اسـت؛  شده اشاره قرآن از متعددي هاي سوره
نـوح   مسـتمر  دعـوت  به آمده سورهاين  در آنچه
 و دعــوت ايــن كيفيــت و توحيــد ســوي بــه (ع)

 حاضر كه لجوجش قوم با وي برخورد چگونگي
 سـوره  اين تأكيد دارد. در نبودند، آوردن ايمان به

 نـوح  حضـرت  داستان با متناسب ديگري مطالب
 و نصــايح جملـه: نقــل  از آن .اســت شــده مطـرح 
 و الهـي  تقـواي  بـر  نـوح؛ تأكيـد   حضرت مواعظ
 هـاي  نعمـت  پيامبرش؛ شمارش و خدا از اطاعت
 اصــول توحيــد؛ ذكــر هــاي نشــانه و آثــار و خــدا

 اجتمــاعي؛ دعاهــاي و اخلاقــي فقهــي، عقيــدتي،
 باتوجـه  .كردن دعا شيوة و نوح حضرت آموزندة

 پيـامبر  و شـده  نـازل  مكـه  در سوره اين اينكه به
ــدك مســلمانانِ (ص) و  شــرائطي در زمــان آن ان
 داشـتند،  قـرار  يـارانش  و نوح زمان شرائط مشابه
 آموزد. ازجمله اهداف مي ها آن به را زيادي مسائل
 مسـلمانان  به تواند اين باشد كه مي ماجرا اين ذكر

 اسـتدلال  طريـق  از چگونـه  كـه  دهـد  مي آموزش
 را دشمنان كامل دلسوزي و محبت با توأم منطقي
 بـه  دعـوت  مسـير  در كنند. همچنين هرگـز  تبليغ
 طـول  هـا  سـال  هرچنـد  نشـوند  خسته خدا سوي
 يـك  همچنـين در  .كند كارشكني دشمن و بكشد
 عوامـل  ديگـر  دسـت  در و تشـويق  وسائل دست
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مسـير   ابـزار، در  دو هـر  از و باشند داشته را انذار
 .گيرند بهره دعوت

 
  

  . ساختار زباني سورة نوح (ع)2-2
 نقـدي  هـاي  شـيوه  از يكـي  ساختاري تحليل

 هاي قرآن سوره محتواي كردن روشن براي جديد
 اين. هر سوره است زباني ساختار با آن تناسب و

 را شناسـي  شدة زبان پذيرفته قواعد و اصول شيوه
 اسـباب  و علـل  به آن پرتو در تا گرفته خدمت به

كشـف سـاختارهاي   . بپـردازد  قـرآن  خاص سبك
 زبـان  در پنهـان  رازهاي تواند مي زباني سورة نوح

 از بخشــي ســازد و آشــكار مخاطــب را بــراي آن
زيـرا  . كنـد  نمايـان  را ايـن سـوره   اعجـازي  جنبة

 مطالـب  گردآمـدن  نـوع  و نظـم  بـه  راجع بحث«
 بـين  ناهمـاهنگي  يـا  انسجام و هم كنار در قرآني

 دانشمندان كه شمرد مسائلي جمله از بايد را ها آن
تعداد زيادي . اند داده قرار مدنظر ديرباز از اسلامي
 را عنصـري  تـرين  اصـلي  مسلمان پردازان از نظريه

 سبك است، آورده بار به را قرآن بودن معجزه كه
ــاني ــن خــاص بي ــاب اي ــي آســماني كت ــد م  »دانن

  ).77: 1374 زاده، فقهي(
هاي  تحليل ساختار زباني سوره كه آنجايي از

 شناســي اســت؛ لــذا قــرآن برمبنــاي اصــول زبــان
 ايـن  در تـوان  مـي  را آن مباني و اصول از بسياري

 ادبيتبررسي ميزان  جمله آن از  يافت؛ تحليل نوع
 روابطـي . هاسـت  گفتمان پيامبران در برخي سوره

گاه در واژگان گفتمان پيـامبران در كنـار هـم     كه
شكل  بدين. است غيرمنتظره روابطي گيرد، قرارمي

 مجازگونه و غيرمستقيم راهكارهاي از كه استفاده
  .شود مي آن محوري ادب باعث چيز هر از بيش

 شـود چگـونگي   هاي زير تلاش مي در بخش
 زبـاني  نظـام  تشـكيل  بـراي  زبـاني  عناصـر  پيوند
 محور در سورة نوح مورد بررسي قرار گيرد. ادب
ــن ــد اي ــور دو در پيون ــتقيم و   مح ــار مس راهك

 هرگونـه  شـك  بـدون . شود مي غيرمستقيم مطرح
و تعـابير گفتمـان ايـن     واژگـان  سـاخت  در تغيير

ــديل  ــين تب ــه ســوره و همچن راهكــار مســتقيم ب
ــالعكس، موجــب آن  پيــام تغييــر غيرمســتقيم و ب

  .گردد مي
  . راهكارهاي گفتماني مستقيم2-2-1

اي از سـخن اسـت كـه     راهكار مستقيم گونه
ــح « ــه واض ــده ب ــي  گوين ــرين، ب ــام ت ــرين و  ابه ت

تــرين شــكل، خواســتة خــود را مطــرح   مســتقيم
. بنـابر  )Brown & Levinson, 1987: 69(» كنـد  مـي 

اين نوعِ بيان «بسياري از زبانشناسان، چون  عقيدة
هاي دوستانه كاربرد دارد و طي آن  بيشتر در رابطه

دار شـدن اعتبـار اجتمـاعي     رسـان بـه خدشـه    پيام
منـدي   گيـر تـوجهي نـدارد؛ از وضـعيت ادب     پيام

 :goatly, 1995: 268 & Grebe, 2009(» دورتر است

گويـد:   مـي آمـوز   . مثلا زماني كه معلم به دانش)4
كـه جايگـاه    دليل اين ؛ به»فوراً تكاليفت را بنويس«

تر از معلم است؛ معلـم   آموز، نازل اجتماعي دانش
گيـر را   با دستور مسـتقيم، اعتبـار اجتمـاعي پيـام    

كند. راهكـار مسـتقيم، بنـابر ميـزانِ      دار مي خدشه
ترتيب شامل امر مسـتقيم، پرسـش    بودن، به آمرانه

  ت.كنُش اس مستقيم و گُفت
  دستور مستقيم. 2-2-1-1
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ustin, 1962: 1

شود تحقق عم ي
كر است كـه

گاه اجتماعي بالا
يين ارسـال شـ
 اين قضيه نيز

. 

ال بـر قـول د
ـرط بسـتن، قس
داردادن، پافشـ

در زمن باشـد،     

كه ميان كـارگز
 اجتمـــاعي قاب
ر برخـي از آيـ

هايي كه دال ش
متناع است، تع
هكار گفتمـاني
زيـر بـه برخـي

،اول، شماره نهمل 

5(»  مي شـود

سخن گفته مي
 بود. لازم به ذ
رساني با جايگ
اه اجتماعي پاي
 است. عكس
ن آن پيام دارد.

اي كـه دا تاري
ن، ناميـدن، شـ
 كـردن، هشـد
و امتنـاع كـردن

  گيرد.  مي
كه ح به دليل اين
ــان، فاصـــلة
 است؛ لـذا در

كنش عي با گُفت
 و هشدار و ام
تفاده از اين راه
سـت كـه در ز

  شود: مي

سال   

خص مفرد بيان
كه س زمان با اين

 قطعي خواهد
ر كنش از پيام ت

ا جايگاگيري ب
مند سخن ادب

غيرمؤدبانه بودن
هاي گفت كنُش

رت خواسـتن
ردن، موافقت
ن، پـذيرفتن و

ها قرار كنُش ت
در سورة نوح
مـــاعي گفتمـــ

اي برقرار حظه
 فاصلة اجتماع
رار و پافشاري

استشود. ميزان 
اس 11رة نوح %

اديق آن اشاره
  

ر
 ي
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ز
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ي
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ز
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ذا
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ز:

عِ
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شخص
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نيز ق
گُفت
گ پيام

آن س
بر غ

معذ
خور
كرد
گفت

اجتم
ملاح
اين
اصر
ش مي
سور
مصا

 زبان قرآن

ب و نرمـي در
يعـروف و نه ـ 

ازمنـديامـور ن  
نرم باشـد تـ د

هـا نفـوذ كنـد
يدسـتور كل ـ  ك

اتيآدر )، 83
دي ـبا كي ـخن ن 
خود ر ريثأند ت

 ـ   ريثأقلـوب و ت

مرانگي را بعـد
ر ايـن راهكـار

رسـان ت به پيام
از» خيـر «يـا  » 

 درخواسـت و
1393و همكـاران،

مندي عيت ادب
در سـورة نـوح
اسـتفاده نشـد

اني نيزكار گفتم
  دارد.

سـت كـه در آن
گويـد؛ لـذ مـي

گفته محسـوب
نقــل از ؛  بــه283

خن، در اين نوع
 بـه صـيغة اول

وهشنامه تفسير و ز

رعايـت ادبـر
وت و امر به مع

ني ـا رايست؛ ز
ديبا يظر ظاهر

ه نـدك بـر دل
كي ـكـه در   ي

(بقره:» س حسـنا
سـخ نيكه ا هد

ته باشد تا بتوان
وجب جلـب ق

  .شود يردم م
  ش مستقيم

بالاترين حد آم
كنـد. در ي مـي

ز موضع قدرت
بله«خِ مستقيمِ

ين فاصله ميان
(عبداللهي و» شود

عِ بيان، از وضع
كر است كـه د
ـش مسـتقيم
ده از اين راهك
رة نوح دلالت

  ش
ي از سخن اس
قدرت سخن م
ي عمل به آن گ

Warad  ،1992:

. به ديگر سخ)
زمـان حـال و

پژوهصلنامه علمي 

قـرآن بـ اتي آ
در دعو ژهيوهب

شده اس ديكأر ت
است كه از نظ 

 آب، انـدك ان
يد همان طـور 

وقولوا للناس«: دي
دهد ينشان م يز
داشته ييها يژگ
روش مو ني. ا

مر يها در جان
پرسش. 2-1-2-

سش مستقيم با
مستقيم تـداعي

گير از ي كه پيام
د و منتظر پاسخ

تري كم« است، 
ش  آن ايجاد مي

نابراين اين نوعِ
ست. لازم به ذك
فتماني از پرسـ
لذا عدم استفاد

گفتمان سور ت
كُنش گفُت. 1-3

اي كنُش گونه ت
ان از موضع  ق
 گفتار به معني

dhaugh(» ــود

)135 و همكاران: 

در ز«ـه غالبـاً   

/ دوفص92

در
بسخن 
از منكر

يسخن
همانند
خداوند

فرما يم
ديگر ني
ژيچه و

بگذارد.
سخن د

2-
پرس
از امر م
گفتماني

نگرد مي
گير پيام

اجابت
. بن)135

دور است
هيچ گف
است؛ ل

ادبيتبر 
2-2-1

گُفت
رسا پيام

صرف«
شـ مــي

عبداللهي

بيان كـه
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 راهكـار بـالات
رة نـوح بـه خ
 كاركرد مي تـ
ـان ايـن سـور
رخـوردار اسـت

دهن وان دعـوت 
ي زبـاني مناس
 گردد. در زير
دال بر درخواس

توانــبيــانگر  ق
آ و است كه در

اسـت ي عمل ـ 

در اد يرمستقيمو غ 

آيند. اين ر مي
در گفتمان سور
ست. اين ميزان
شـد كـه گفتمـ

ت ي از  بر ادبيـ
عنو نوح (ع) به

توانند الگـويي
كنندگان تلقي ت

هاي گفتماني د
 شود: ره مي

آيــات فــوق ين
گفتگو يبرا ير
كـنش،«. افتد 

يممستق يگفتمان ي

شمار خواست به
) را د41مد (%

صاص داده اس
ي بر اين باشد

ن قابل توجهي
چنين گفتمان ن

وي حقيقت مي
ي ديگر دعوت
خي از راهكاره

ه اشارين سور

  
نظــام گفتمــان
گي رسان و پيام
يكنش اتفاق م

ينقش راهكارها ي

ن
ن
ن
ز
ي
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ي
ه
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م
ذا
ر
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ح
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ن
ر
ه
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ي
،
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ع

درخ
بسام
اختص
تأكيد
ميزان
همچ
سو به

براي
برخي
در ا

ر پيام
با كن

يبررسهمكار:  وب

  مستقيم
 اجتماعي ميـان

رسـان  كه پيـام
رمسـتقيم بيـان
مـان روزانـه از
ي اسـتفاده مـي

سـبب ن افـراد
ن به ساختاري
ـر راهكــار، بــه

 ,matsuura(» د

هنگـام سـان بـه
كنـد؛ لـذ  نمـي

گيـر اعيِ پيـام  ـ  
. راهكــار)367

واست و اشـار

ــاني ــاي گفتم ه
جام كار صـحيح
ــا عــزت نفــس

Ukosak(ايــن .
تقويـت اعتبـار
 يا از تجاوز بـه
حميـل بـه وي

W( هـاي . كـنش
 اطلاع، تعجب
ش غيرمســتقيم
ـــتند، از نـــوع

عباس عرب

 گفتماني غيرم
ستقيم، فاصلة

كند يجاب مي
طور غير ام و به

. در گفتم)180
اي ـور گسـترده

جتمـاعي ميـان
بود شكل آمرانه

بـد. ايــن تغييـ
انجامـد خن مـي

رس پيام«گفتماني
سـاس اجبـار

ي اعتبـار اجتمـ
:2004(الشــهري،

ش كلي درخو

  ت
ــه راهكاره جمل
مل بيان يا انج
 احساســات يــ
ul, 2005: 12

 بـه تأييـد و ت
شود و جر مي

 مخاطـب و تح
Watts, 2003: 

شنهاد، كسب
ســتقيم، پرســش
 انكـــاري هسـ

. راهكارهاي2
 راهكار غيرمس

گير اي ان و پيام
 خود را با ابها

0: 2014، كادة
طـ ع راهكار به

فاصـلة اج«زيرا 
د تقاضاها از ش
ـتقيم تغييــر ياب
تر شـدن سـخ

19( .  
 اين راهكار گف

اش احس خواسته
 تهديدي بـراي

(» ــد داشــت 

تقيم به دو بخش
  گردد. مي

. درخواست2-1
خواســت ازجم

شام« است كه 
مه نــزدن بــه ا

20(» ب اســت

 گفتمـاني يـا
ي مخاطب منج
و آزادي عمل

12كنـد (   مـي  

ي كه دال بر پيش
دســتور غيرمس
د و اســـتفهام

 

2-2-2
در

رسا پيام
منظور«

ك(» كند
اين نوع
شود؛ ز

شود مي
غيرمسـ
مؤدبانه

998: 35

در
طرح خ
پيامش
نخواهــ
غيرمست
تقسيم

2-2-2
درخ
مؤدبانه
و صــد

مخاطــب
راهكار

اجتماعي
حريم و
پرهيـز
گفتاري
آرزو، د
تهديـــد
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شــده و هدفمنــد در  نيــيتع يا كنشــگر بــا برنامــه
ل با منطق و استدلا رونيب يايمواجهه با عوامل دن

. )138:  1396 گـران، يو د ييرضا» (دهد يانجام م
خداونـد   گـزار  كه كنش رغم ايناين آيات علي در

 امي ـكه حامل پ ي نوح استكنشگر اصل ؛ امااست
داسـتان در   يمحـور اصـل  ؛ لـذا  گـزار اسـت   كنش

 يمركـز  تةهس«اوست.  اميگزار و پ ارتباط با كنش
كـه بـه دنبـال     دهـد  يم ـ ليتشك يرا كنش تيروا

ــ يتعــامل ييكســب ارزش در گفتگــو ســازنده  اي
  .  )19: 1395 ،يريشع( »است

با رعايـت ادب و حفـظ    (نوح)محرك كنش 
 يهـا تيبه سراغ شخص ـگير  جايگاه اجتماعي پيام

 ،يكـه از نظـام ارزش ـ   رود يم(قوم نوح)  يمحور
 ،ينظام ارزش نيدورند. در ا رآگاهانهيغ ايآگاهانه 

از جانب خداونـد   انجام كار مهميبه  زين نوحگاه 
كـه در آن   يطيشـرا سـطة  وا بـه  و شود يدعوت م
از خـود   ييهـا  هـا و كـنش   خصلت شود، يواقع م
 ادبيتدر وهلة نخست خارج از كه  دهد يبروز م

شود؛ اما با تعبير ساختار زباني گفتمان،  تعريف مي
گفتگـوي رايـج از جانـب نـوح در قالـب       ادبيت

گردد.  گير منتقل مي هاي مؤدبانه به پيام درخواست
ت چنين نظام گفتماني نشـانگر   سـورة نـوح    ادبيـ

  است.
در توضيح بايـد افـزود اگرچـه در برخـي از     
آيات قرآن به مسئلة جدال تأكيد شده اسـت؛ امـا   

نخسـت مباحـث    گـاه هي ـتككـه   باوجود اينقرآن 
ست در كنـار حكمـت، برهـان و    ا غيو تبل تيترب
 نيكـوتر يحسنه، اتخاذ روش جـدال بـه ن   عظةمو

در  و مؤمنان دسـتور داده اسـت.   امبريوجه را به پ
ــ ،يكــاربرد قرآنــ ارويي و يــرو ياجــدال بــه معن

كشمكش گفتاري است كه به دو روش احسـن و  
شود و تنهـا نـوع احسـن آن،     غيراحسن انجام مي

انـد. از   مجاز است و آيات بـه آن سـفارش كـرده   
هاي لغوي و  بندي آيات و رهيافت طرفي، با جمع

جــدال احســن قرآنــي يــا جــدال بــه «تفســيري، 
نيكوترين روش، نوعي از گفتگو ميـان مؤمنـان و   
مخالفان است كه بر انگيزه و هدف الهي، مقدمات 

ــزد دو طــرف و روش  ــول ن ــاي  صــحيح و مقب ه
پسنديده و رعايت اخـلاق نيكـو بـه ويـژه آداب     

: 1397و فـلاح،  مقـدم  (عباسي » مناظره متكي باشد
45(.  
  
  اشاره .2-2-2-2

شـمار   ترين راهكار گفتمـاني بـه   اشاره مؤدب
شـود كـه    اي از سخن اطلاق مي آيد و به گونه مي

دليل فاصلة اجتماعي مطلـوبي   رسان به پيام«در آن 
گيـر دارد، مقصـودش را بـدون اشـارة      كه با پيـام 

دسـت آورد، مطـرح    خواهد به مستقيم به آنچه مي
  .  )27: 1384(هدايت، » كند مي

اين توانايي را «دريافت پيام، محض  گير به پيام
» رسـان را از آن درك نمايـد   دارد كه مقصود پيـام 

)Economidou, 2002: 21( ؛ لذا اعتبارِ اجتماعي وي
دار نخواهد شد. راهكار گفتماني اشاره اين  خدشه

چـه   بـيش از آن «دهد كه  رسان مي امكان را به پيام
ــي ــد و از ايجــاز   عمــلاً م ــد، درخواســت كن گوي

منــدي  ر ايجــاد فاصــله و در نتيجــه ادبمنظــو بــه
. در )136: 1393(عبـداللهي و همكـاران،   » منـد شـود   بهره

) 33بـار (% 15سورة نوح از اين راهكار گفتمـاني  
است. در زير به برخي از ايـن آيـات   استفاده شده

 شود: اشاره مي
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سورة نوح (ع يتدب

ــذيرش دعــ
  د.

ب نوح با دسـ
ة إسراء همخـو

يَـقُولـُو يقـُلْ لِعِبـاد
ين سوره بر اش
د دارنـد و معت

است. يع» كلمة
3/8: 1418وي،  

22ظفـر نجفـي،   
دي ـگونـه كـه با  

شـند در گفتـا
ن ساختار زبـاني

هكارهاي گفتم
دست آمد ير به

جه وح (ع) بـه 
وه معاني متعدد
 خـود و خداو
 تأثيرپــذيري مي

جاكـه نين از آن
وري دارد و باف
گيـر نيـز حـاكي
ـت؛ لـذا سـاخ

 مؤدبانه است.
ت ايجاد فض
ن طرفين ارت

قومش←د؛ نوح
جهت حفظ اع

در اد يرمستقيمو غ 

 كــرد و در پـ
ت خواهند كر

گفتماني از جانب
سورة 53ر آية 

قـُ«ـي فرمايـد:   
ين در تفسير ا
ه گفتـار تأكيـد

الك«واژة » التي
(بيضـاوحسـنُ  

؛ مظ3/197: 14
همانگل ايمـان

با وهيش نيهتر
نيز بايد بهترين

  نمايد.

چه دربارة راه
ه شد، نتايج زي
كم بر سورة نو
ي متني و وجو
ح (ع) با قـوم
ثيرگــذاري و
ن است. همچن
و نقـش محـو

گي رسان و پيـام 
هاسـ ي ميـان آن

 چندوجهي و
علت  نوح به

 گفتگو ميان
خداوند← نوح
بيشتر در ج ها

يممستق يگفتمان ي

ــتر خواهنــد
ازپيش مخالفت ش

اين كاركرد گ
يح خداوند در
د؛ آن جا كه مـ

مفسري». نُ أَحْسَـ 
مني اين آيه بـه
«تند موصوف 
كلمة التي هي أ

15ض كاشـاني،  
. بنابراين اهـل
ر، متخلق به به
گو با ديگران ن
ماني را اتخاذ

  گيري  جه
از مجموع آن
سورة نوح گفته

گفتمان حاك -
هاي داشتنِ لايهر

گوي ميان نوح
ـانگر رابطــة تأ

رسان گير و پيام
 سـوره گفتگـو
ر اطي ميان پيام
اي غيررسـمي
ي گفتمان آن،

در سورة -
رسمي براي

نوح؛←داوند
ه ر كلامي آن

ينقش راهكارها ي
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